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معصومه صادقى اردستانى
مقدمه

ا،كه به طور صريح يام الاخلاق» رات«دعاى مكاردى از فقرارقبل از آن
كه به بيان مو
سد:م به نظر مى
رضيحات لازدازيم،اين توفته شده بپران كريم گركنايه از قر

ث قمىّ)آمده و محد٢٠ه(ه،با شمارّم الاخلاق،در صحيفه سجـادي.دعاى مكار١
ده است.آور٥٩٩ا در كتاب:«مفاتيح الجنان» در صفحE هم آن ر

م اخلاق،ثمد:«بعثت لاتمم مكـارموامى اسلام فرل گرسـوايت آمده،كه ر.در رو٢
ث شده
ام،سپسم الاخلاق مبعواى تكميل مكارمن بر١غيب؛ب الخلق فى ذلك أشد ترغّر

دارمو(ع)م الاخلاق»امام سجادد،و دعاى«مكـارغيب مى
كرا به اين امر با شدت تـردم رمر
ده است.ا بيان كرم اخلاقى رزيادى از مكار

ت و صداى خوبى داشت وصـو(ع)سى بن جعفـرانيم:امام موايتى مى
خـو.در رو٣
تا تلاوآن رسته قرپيو(ع)د:امام سجادموها فرد،اما يكى از روزت مى
كرب تلاوا خوآن رقر

ارگوادى با شنيدن صـداى آن بـزرد كه افـرد و صداى او آن
قدر جذاب و دل ربا بـومى
كـر
٢ش مى
شدند…بى
هو

اتت باعبـارّى از علماى اهل سـنا همE محدثين شيعه و بسـيـار.حديث«ثقليـن»ر٤
كى تارّد:«إنموفر(ص)نه آن چنين است:پيامبر اسلامده
اند،كه يك نموايت كرمختلفى رو
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ا بعدى،أحدهما أعظم من الآخر كتاب الـلـهوّكتم بهما لن تضـلّفيكم الثقلين ما إن تمـس
ّدا علـىقا حتى يـرلن يفـتـرتى أهل بيـتـى،وض،و عتردة من السمـاء إلـى الأرحبل
 مـمـدو

٣نى فيهما؛ا كيp تخلفوض،فانظروالحو

نيد،بعد از منم كه اگر بدان چنـگ زا در ميان شما به يادگار مى
گـذارمن،دو چيز ر
ى است،كتاب خدا،كه ريسمان الهىگ
تر از ديگراهيد شد،يكى از آن
ها بزراه نخوگمر

ت من»و اهل بيت مـن
ى«عترمين كشيده شده است،و ديگـرى زاست و از آسمان به سو
اهند شد،تا اين كـهگز از يكديگر جدا نخوت من)هـرهستند، كه اينان(كتاب خدا و عتـر

اهيدى خوفتارنه رند،دقت كنيد،با اين دو يادگار من،چگود شوارمن وثر برض) كو
كنار (حو
داشت».

 ـوآنى دارا،كه اساس قرم الاخلاق»ردى از«دعاى مكارارضيحات،موپس از اين تو د 
د مطالعـهد ـ،بادقت موردى دارى بيشتر بدان
ها نياز داريم و جنبه كـاربـرايط امروزدر شر

ار مى
دهيم.قر

ات بر پيامبر و آل ايشانصلو
گان
قيمت و بزراث
هاى گراى جامعه است،ميرو پيشو(ص)اده پيامبرنو(ع)امام سجاد

انان پيروابه عنوار داده،تا ما نيز آن
ها رحه كار خويش قرلوا در گفتار و عمل سرر(ص)پيامبر
ار،به كار بنديم.گوپيرو آن بزر

اوّا،صلين آمنـوّها الذّبى،يـا أيّن على النـوّه و ملائكته يصـلّ اللّإنده:«موآن كريم،فـرقر
حمـتشتگـانـش بـر پـيـامـبـر ر؛همـانـا خـدا و فـر)٥٦/٣٢اب،(احـزً»ا تسـلـيـمـاـمـوّعلـيـه و سـل

حمت نماييد و چنان
كه شايسته
استده
ايد،بر او طلب رستند،اى كسانى كه ايمان آورمى
فر
سلام كنيد.بر او

(ع)ا«ثقل اصغر»ناميده است.امام سجـادت را«ثقل اكبر»و عتـرآن رقر(ص)ل خداسور

ايطىاند و به احكام آن نيز عمل مى
كند،در شرت نيكو»مى
خوا با«صوآن ره بر اين كه قرعلاو
اگير شدهى شعار فرف بعضى از خلفا و نيز،حكام اموكه شعار«حسبنا كتاب الله»از طـر

ا،درات بر پيامبر و آل او رده مى
شدند.صلـوشى سپـراموميت و فرت»به مظلـود و«عتربو
دها ترويج نمـواه آنان رده،تا نام و يـاد و رار كـرده بار تكرى نـوزازاين دعا و در آغاز هر فـر
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ابرعى هشدار در برنوند،وش بگيرنيز آموز(ع)ستان اهل بيتان و دوسويى يارنيز ازباشد،و
د.ت گيرمخالفان هم صور

ت خالصّني
بت خالص،يعنى عبادت و هر خدمتى كه انسان فقط به منظور اطاعت خدا و تقرّني

آثار اخلاقى و عملىح و معنا مى
بخشدوا روبه ذات مقدس الهى انجام دهد»كه عبادت ر
اهد داشت.و اجتماعى به دنبال خو

الاى يقين،ازسيدن به مقام وند و راست ايمان كامل از خداوخوپس از در(ع)امام سجاد
ترين نيت
هاا،به نيكوو نيت مر…؛اتّتى إلى أحسن النيّانته بنياهد:«وگاه الهى مى
خودر

دان».منتهى بگر
د،دعاىى انسان مى
شـوالاى معنـوجب عظمت و مـقـام وآن كريم،آن چـه مـوقردر

همچنين عـبـادتانيـد وا بخـو؛خالصانـه او ر)٢٩/٧اف،(اعر»ه مخلصيـنادعوومخلصـانـه؛«
ا بندگى كن در حالى؛پس خدا ر)٢/٣٩مر،(ز»فاعبدالله مخلصا له الدينمخلصانه مى
داند؛«

لناد؛«ح مى
سازا نيز مطره بر اين اعمال مخلصانه رده
اى.علاواى او خالص كرا بركه دين ر
اىاى ماست اعمال مـا وبـر؛بر)١٣٩/٢ه،(بقـر»ناعمالنا و لكم اعمالكم و نحن لـه مـخـلـصـو

ستيم.ا خالصانه مى
پرشماست اعمال شما و ما او ر
تّن نـيا بالنية؛هيچ عـمـلـى بـدوّده:«لا عمـل إلمـودر جاى ديگـر فـر(ع)امام سجـاد

٤د».اهد بوخالص،صحيح و كامل نخو

ىت گذارّهش مننكو
داشت
ها وا بر اساس برند و همه
چيـز را ندارم رت لازّفيادى ظرشايد ديده باشيد،افر

سراى اين اقدام خويش،برداشتند،براى كسى قدمى برند،اگر برقع
هاى سطحى مى
نگرتو
اد رگ خوچك يا بزرند و خدمت كوت مى
گذارّت
هاى مختلp منها و به صورآن كس بار

فتار مطلوبى نيست و از فضايل اخلاقى و انسانى به دور است وخ او مى
كشند،اين ربه ر
د.ف كرطرا بايد برگ رچنين نقضيه بزر

لاتمحقـهاس على يدى
الخيـر،وّأجر للناهـد:«واز خدا مى
خو(ع)امام زين العابديـن
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ىدمان جارمـرا برهب لى معالى الاخلاق…؛خدايا!به دست من،خير و نيكى ر،وّبالمن
دان،وا ضايع مگرت نهادن،عباداتم رّخ كشيدن و منشى و به رفروكن،و به مباهات و فخر

ى عالى به من عطا كن».خلق و خو
ا وّا منن ما انفقوالهم في سبيل الله ثم لايتبعون اموالذين ينفقوده:«موآن كريم هم فرقر

؛كسانى كـه)٢٦٢/٢ه،(بقـر»ننـوف عليهم و لا هم يـحـزهم عند ربهـم و لاخـولاأذى لهم أجـر
ندت نمى
گذارّده
اند،مناه خدا انفاق مى
كنند،و سپس به دنبال اتفاقى كه كرا در رد رال خوامو

ظ)است…شان(محفود پرورسانند،پاداش آن
ها نزى نمى
رارو(با زبان)آز
/٢ه،(بقر»الاذى… وّا صدقاتكم بالمـنا،لاتبطلـوين آمنـوّيا أيها الذدر آيه ديگر آمـده:«

ساندن
باطلار ردن و آزا با منت گذارد رده
ايد،بخشش
هاى خو؛ اى كسانى
كه ايمان آور)٢٦٤
نكنيد.

م است:ضيح لاز� اين دو آيه،چند تودربار
ع اعلام شدهد«انفاق»و«صدقه دادن»ممنـومـورساندن،درار ر.منت گذاشتـن و آز١
است.
جهسد،اما بايد تول،كمك مالى به نظر مى
رحله اواه خدا»در مر.اگر چه«انفاق در ر٢

ا،شامل
سيع است كه هر عمل نيك و مفيدى رى واه خدا،به قدر� انفاق در رداشت،داير
اهد داشت.د و پاداش زيادى خومى
شو
دار مفيدى اعم از گفتار و كركار خير.صدقه نيز،منحصر به كمك مالى نيست،و هر٣

ده:موآن
كريم فرفت،چنان
كه قراهد گرا مفيد باشد،در بر خوو ثمر بخشى كه بندگان خدا ر
ابـر؛گفتار پسـنـديـده(در
بـر)٢٦٣/٢ه،(بقـر»ة خير من صدقة يـتـبـعـهـا أذىف و مغفـرل معـروقـو«

ى به دنبال آن باشد،بهتر است.ارمندان)و عفو و گذشت،از بخششى كه آزنياز
اجبنده)،وايط(دهنده و گيرجه به شر.انفاق و صدقه،ممكن است،گاهى و با تو٤

٥باشند و گاهى هم جنبE مستحب داشته باشند.

فتن مادى،دستاى كمك گرند،برمن شريp،تا ناچار نشواد مؤآن،افر.از نظر قر٥
نا فى سبيل الله لايستطيعواء الذين احصروللفقراز نمى
كنند.«ان درنيازو التماس پيش ديگر

ن النـاسفهم بسيماهم لايسئـلـوR تعـرّض يحسبهم الجاهل أغنياء من الـتـعـفضربا فـي الار
اه خدا به تنگنا افتاده
اندو؛[اين صدقات] از آن تهيدستانى است كه در ر)/٢٧٣ ٢ه،(بقر»ًالحافا
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ان
گرا توگاه آن
هـا رند،نا آانند سفر كنند و به خاطر مناعتـى كـه داراى معاش] نمى
تـو[بر
ا به سيمايشان مى
شناسى.ند،آنان رمى
پندار

شـتدن،بسيـار زاز كران در.در احاديث زيادى،گدايى و دست نياز پـيـش ديـگـر٦
ديpآمد گدايى،در ردن مال و درخور(ع) و طبق بيان امام صـادق٦فى شـدهت
آور معرّذلو

٧فته است!ار گرى قراراب
خوشر

اد راحتى خوا قطع نكنيد،بگذاريد نارال كننده رد:سخن سؤموفر(ص).پيامبر اسلام٧
ائهه
اى اراه چارامش بيابد يـا ر (تا حداقل آر٨دگاه سـازضع خويش آااز وبيان كند و شمـا ر

دهيد).
مى يا چيز اندكىم نكنيد،اگر چه با آب گرا محروال كننده رد:سوموفر(ع).امام على٨
٩باشد.

سستى در عبادت
ان با خالـقق ناتوتباط مخلـوى
ترين ارقوترين وارعبادت،زيباترين،لذيذترين،اسـتـو

دد.ت انسانى
مى
گرّط هويجب انحطاط و سقوآن،مواناى جهان هستى است كه سستى درتو
كات،ه،خمس،زنماز،روزه برسيع است كه علاو� عبادت نيز در اسلام،آن قدر وداير

د،كها هم شامل مى
شوى رف و نهى از منكر،گفتار و اعمال ديگردفاع و امر به معروجهاد و
گاهل درع مقدس و مقبـوب شاراى اين كه مطلـود و بره
اى دارهر كدام آداب و احكام ويـژ

د.اما،آن چه در همE عبـاداتعايت شوى و باطنـى آن رد،بايد آداب ظاهرار گيـرالهى قر
اى انجام صحيـحند؛برفتن از خـداواقبت و كمك گـرى است،حال و نشاط و مـرضرور

آن
هاست.
الا تبتلينى بالكسل عن عبادتك؛خدايا!مـرض مى
كند:«و،عر(ع)امام زين العابدين

اه هدايت خويشفتن ربه هنگام عبادت،به كسالت و خستگى مبتلا مكن،و به ناديده گر
فتار مساز».گر

ق وت،شوّمE هر عبادتى اخلاص در نيديم،لازه كرى،همان
طور كه در بالا اشارآر
بگ عبادت محسوجهى از آفات بزرى و خالصانه است و سستى بى
توّم جدنشاط و عز

ندگى كافى نداشته باشداين كسالتم و سازش لازدد،كه عبادت ارزد و سبب مى
گرمى
شو
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ار مى
دهد!ديp منافقان قرج مى
كند و در رحلE ايمان خارا از مرو خستگى انسان ر
اى فريب دادن خـداا برد رده است:آنان نـمـاز خـومو� منافقـان فـرآن كريـم،دربـارقر
»ا قليـلاّن الله الن الناس و لا يذكـرواءوا كسالى يرة قاموا الى الصلواذا قاموواننـد…«مى
خو

اى نشان دادن به؛و آن
گاه به نماز مى
ايستند،با حالت كسالت و بى
حالى و بر)١٤٢/٤(نساء،
ا اندكى ياد مى
كنند!انند و فقط خدا راد نماز مى
خوافر

شاى آموزهم بر(ع)گ عبادت است،امام سجـادبه هر حال،چنين حالتى،آفت بـزر
اظب باشيد،باده:بسيار موموهم فر(ع)د و امام باقراهد،كه به آن مبتلا نشوما،از خدا مى
خو

ع داشتهبلكه جديت و نشاط و خشو١٠انيد.حالت كسالت و سستى و سنگينى نماز نخو
باشيد.

ابط اجتماعىرو
سيدن به هدف
هاىاى راه،برندگى اجتماعى است و در اين رمE زابط اجتماعى،لازرو

ها وارعفو و گذشـت از
آزى وشيـارشكيبايى،هـواظبت،صبـر ول،مـوّندگى،تحـممهم ز
فيقت و تواهد:«خدايابه من قدراز خدا مى
خو(ع)ى مى
باشد.امام سجادنش
ها،ضرورسرز

ده نيكى و باكسىها كرا راه باشم و با كسى
كه مرخوده خيربده،تا با كسى كه با من بدى كر
تباط نيك داشته باشم».ند و اركه از من بريده،پيو

جب كينهان،مـوش
ها و بدهى
هاى ديگرابر لغزى،عكس
العمل نشان دادن در بـربار
د؟ضعى چه بايد كرد،در چنين وت مى
شوكدورو

نا مى
كاهد،يا افزوش،مشكلات را با سنگ داد؟»و اين روخ انداز راب«كلود،جوآيا مى
شو
/٩٦ن،منو(مؤ»تى هى أحسن السيئة…ّإدفع بالمايد:«فر(ص)آن كريم،خطاب به پيامبرداند؟قرمى
گر

ا به نيكى بده).اهى كه بهتر است دفع كن(و پاسخ بدى را،از ر؛بدى
ها ر)٢٣
مى و حتـىقوان به خاطر مسايل مـالـى وم و خويشان و ديگـرتباط در ميان قـوقطع ار

تباط به صلاحدد،اما ادامE آن قطع ارانى گرسبب نگراعتقادى نيز،ممكن است پديد آيد و
معايت ساير جهات،لازاهد داشت،بدين لحاظ با رى هم در پى
خونيست مشكلات ديگر

دد.ار گرقرتباط مناسب براست،به جاى آن صلح و صفا و ار
ند،اين مى
داند،كه:ا كه به بهشت مى
رومنانـى رگى
هاى مؤآن كريم،يكى از ويژقر
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ندهايى؛آنان،كسانى هستند،كه پيـو)٢١/١٣عد،(ر»صل…الله به أن يون ما أمرين يصلوّالذ«
ار مى
كنند.قرند دستور به حفظ آن داده،برا،كه خداور

هاياتى كه در اين بارند و ساير رواز خدا و(ع)بر اساس اين آيات،تقاضاى امام سجاد
بايد١١ده
اندان قطع نموم و خويشان و ديگرا با امام،قوتباط خويش رسيده،اگر كسانى ارر

كت بردد،برح ايمان تقويت گـردانند،تا روار و آشتى جويانه تبديل گـرند استوا به پيوآن ر
كت نمايد.ى صلح و صلاح و امنيت اجتماعى حرد و جامعه به سوازير شوندگى سرز

فع اختلافر
ا به زيوراهد:«خدايا!مـرد از خدا مى
خـوى از دعاى خواز ديگر،در فر(ع)امام سجـاد

دنش عدالت و فرو خورشان،و در گستراندام من بپوا پيشگان برجامه تقواى،وان بياركارنيكو
فق بدار».قه
ها و آشتى بخشيدن به دل
ها،موند دادن تفرخشم،و فرو نشاندن آتش فتنه و پيو

آ نى است،قران
گـراده و جامعه،بلاى خانمان سوز و ويرقه و اختلاف در خانـوتفر
به؛)١٠٣/٣ان،(آل عمر»ا…قوا بحبل الله جميعا و لاتفرو اعتصمومايد:«احت مى
فركريم،به صر

قه نداشته باشيد.ريسمان دين خدا پناه ببريد و تفر
اذّ الشّيطان،كما انّ من الناس للشّاذّ الشّقة،فاناكم و الفرّده:«إيمونيز فر(ع)امام على

د جدا شده از جمعهيزيد،چه اين كه فرقه سخت بپراز اختلاف و تفر١٢ذئب؛ّمن الغنم لل
گ مى
باشد».امانده،طعمE گرسفند ودچار شيطان است،همانطور كه گو

اهد،فع آن از خدا كمك مى
خواى ربر(ع)قه،كه امام سجاد� بلاى اختلاف و تفردربار
ضيح مى
آوريم:دو تو

ده است.شن كرا رواين معنا ر(ع)ش
بختانه امام صادقحمت است؟خوت،رّ.آيا اختلاف ام١
ده
اند،ايت
كرهى رودم:گروض كرعر(ع)ى مى
گويد:به امام صادقمن انصارعبدالمو

حمت است!ت من رّد:اختلاف امموفر(ص)ل خداسوكه ر
حمت است،ست گفته
اند.من ادامه دادم:اگر اختلاف آنان رد:درموت فرآن حضر

اجتماع آن
ها عذاب است؟!
(ص)ل خداسود:آن طور كه تو و آنان فكر مى
كنيد نيست،بلكـه رموفر(ع)امام صادق

قة منـهـم فرّلا نفر مـن كـلفلود:«مـوآن فرا منظور داشتـه،كـه در قـرند متـعـال ركلام خـداو
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دمورچ نمى
كنند،تا د رمنان،دسته
اى كوقه
اى از موا از ميان هر فر؛چر)١٢٢/٩(توبه،»طائفة…
گشتند،به آنان اخطار كنند….م خويش بازى قوند و هنگامى كه به سودين،دانش بياموز

چكو(ص)ل خداسوى رد به سوند به مسلمانان دستور داده،از محل خواين،خداوبنابر
ىه ديگرند و به دنبال آنان گروش ببينند و بروهى آموزسته اين كار ادامه داشته باشد(گروكنند و پيو

نـهها و مكان
هاست،فت و آمد)در شهرى اين حساب،اختـلاف(رند،روبيايند)و احكام بيامـوز
١٣اختلاف در دين خدا،چه اين كه دين يكى است (و در اصل آن اختلافى نيست).

ى پديد مى
آيد(اگرامع بشره
ها و جواده
ها،گرو.منشاء عمد� اختلافاتى كه در خانو٢
گاهى وف نظر كنيم)عدم آشنايى به مبانى و نداشتـن آمى و منافع مادى صراض قواز اغر

دانش كافى است.
شخص جاهلاگر١٤مايند:«لو سكت الجاهل،ما اختلp الناس؛مى
فر(ع)امام على

فتار اختـلافدم گرم،لب به سخن نگشـايـد)مـرگاهى لازن آت كند(وبـدوگاه سكـوو
 ناآ
ند».نمى
شو

آتش حسد
م الاخلاق»از ذات مقـدس تـقـاضـاى از«دعاى مـكـاراز ديـگـردر فـر(ع)امام سـجـاد

عى من التمنى،و التظنى،و الحسد؛ خدايا!مى
كند:«اللهم اجعل ما يلقى الشيطان فى رو
ارا در دل من قرحسد ورز ى رده،گمان
هاى بد وهاى بيهور بدار كه شيطان آرزوّچنان مقر

ندهد».
ى مى
طلبد،ند يارنيت از آن
ها،از خداواى مصوبر(ع)ا كه اماماگر چه هر سه خصلتى ر

ناموصت اندك،فقط پيرناك است،اما در اين جا به خاطر فرخصلت
هاى ناپسند و خطر
ضيح مى
دهيم.ى توخصلت ناهنجار حسد و آثار تباه
كنند� آن مقدار

غبطه:غبطه،آن است،كه كـسـى آرزو كـنـد او نـيـز،بـه نـعـمـت
هـا وق حسـد وفـر
ى خوبى استسيده
اند،دست يابد كه اين حالت،آرزوفقيت
هايى كه كسى يا كسانى رمو

د.اما،حسد آن است،كه كسى آرزو كند نعمت يـاندگى مى
شـوشش و سازجب كوو مو
دد،كه اين،خصلتد او گرد و قسمت خوايل شوان،از آنان زى يا ديگرفقيت
هاى ديگرمو

د.ى و هلاكت انسان مى
شوسبب بيمارناكى است،وشت و خطرز
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م،ازى به خدا پناه مى
بـرمايد:بگو،از شـرورمى
فر(ص)آن كريم،خطاب به پيامـبـرقر
من ب الناس…ذ بـرل أعود.«قد،هنگامى كه حسد مـى
ورزجمله:از شر(شخص)حـسـو

»شر حاسد اذا حسد
ا،آفت
هاى دينشى ردبينى و فخر فروخودپسندى وحسد ورزيدن،خو(ع)امام صادق

ندگىان
گر و زى و خصلت ويران يك خوى،به عنوه حسد ورز دربار١٥ى دانسته است.دار
ّمايند:«انت مى
فـرد.آ ن حضرتكان دهنـده
اى داربيان هشدار دهنده و(ع)سوز،امام باقـر

دنابود وا مى
خوربه يقين حسد،ايمان ر١٦الحسد لياكل الايمان،كما تاكل النار الحطب؛
داند».د و خاكستر مى
گرا مى
خورم رمى
كند،همان
طور كه شعله
هاى آتش هيز

ه است،كهى از گناهان كبيرى،سر منشاءبسيـارانى حسد ورزى روبه هر حال،بيمار
انىاوفت و تلاش فراى معالجه آن،از خدا كمك گرد و برهيز از آن به خدا پناه براى پربايد بر

داشت.
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